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 یمارکسيسم غرب
 .تواند دوباره احياء شود چگونه پديد آمد، از بين رفت و می

 

 ؟چه يعنی »غربی مارکسيسم«

ِارکسيست و کمونيست گردد که فيلسوف، م مفھومی که اين اثر عنوانش را مديون آن است، به کتابی بازمی 

ِ و استقلال کامل خود را از ئیخواست، سرانجام جدا» مارکسيسم غربی« طی آن از ١٩٧۶فعال در سال ) تروتسکيست(

ِکاريکاتور مارکسيسم رايج در کشورھا در . نامند، اعلام کند ً در شرق که رسما خود را سوسياليست و مارکسيست میئیِ

به نظر او در آنجا، با وجود انقلاب و آموزۀ لنين، مارکسيسم . بين گذاشته شد زير ذرهاين رابطه اتحاد شوروی به ويژه 

ِگونه کار جدی تئوريک  به ھر «توانستند » ھا سازی تعاونی«ستالين و بود؛ » يادگاری از گذشته«با گذشت زمان تنھا 

مطرح شود، » مدلی جايگزين«عنوان اگر به : ِنيز وضعيت بھتری ندارد، زيرا» ِخلق چين«ِجمھوری . دھند» پايان

ِقيموميت سياسی مارکسيسم غربی«ِتواند به معنای تقويت  می ِھای کمونيستی غربی  اين داوری شامل حزب. تلقی شود» ِ

ِروی مدل  ھای نوع شرقی يا دنباله عمل به عنوان حزب و در نتيجه در » ِوفاداری مطلق به مواضع شوروی«که با  ِ

 .شد  نيز میشدند، شرقی مشخص می

نيز از آن در امان نماند، حزبی که گذشته از  Togliatti و تولياتی Gramsci اين انتقادی بود که حتی حزب گرامشی

ِھای ژرف سياسی و فرھنگی ميان شرق و غرب و  ، مصرانه بر تفاوتتوبرکاِھای عمومی انقلاب  احترام به ارزش

ھای کشوری   راھی ملی به سوی سوسياليسم ايجاد کند که با نيازمندیورزيد که ای تأکيد می ِگيری نظريه ِضرورت شکل
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چنين  و ھم(روشنفکران «: فيلسوف انگليسی سخت معتقد بود که. خوانی داشته باشد ًکه عميقا در غرب ريشه دارد، ھم

توانستند  تند، نمیکه به گروه رھبری تعلق نداش یِ کمونيستی عضويت داشتند، تا زمانیئ که در يک حزب توده) کارگرانی

ِگرامشی نماد رسمی ايدئولوژيک حزب «: و يا» .ِترين عقيدۀ شخصی در بارۀ مسايل اساسی سياسی داشته باشند کوچک ِ

ھايش دستکاری شده و مورد توجه قرار  خواندند، ولی نوشته می او را در ھر فرصتی فرا: شد PCI کمونيست ايتاليا

ِای اين نگھبانان کودن کوير فرھنگی انزجارآور موفق  ی اين که با چه شيوهول )S. 59 u. 55 ,١٩٧۶(» .گرفت نمی ِ ِ ِ

ِھای وسيع روشنفکران باتجربه و آگاه را جلب کنند، نفوذ و برتری فوق شدند که توده  ئیای را در فرھنگ ايتاليا العاده ِ

 .ھا يک راز باقی ماند اعمال کنند و از اعتبار وپرستيژ بزرگی در سطح جھانی برخوردار شوند، ھمۀ اين

موريس . ِنخستين کسی نبود که شکاف ميان مارکسيسم شرقی و غربی را درک کرد Perry Anderson ِپری اندرسون

ِھای آغازين جنگِ سرد،  يکی از فيلسوفان برجستۀ فرانسوی که در سال Maurice Merleau-Ponty پونتی-مِرلو

› ليبرالی‹ بايد از نظر تاريخی جايگزين سياست ١٩١٧لابی که از ديد سياست انق«: مشاھدات خود را منتشر کرد نوشت

به طور فزاينده به سياست کشورھای نوين تبديل  - تحت فشار مسايل دشوار سازماندھی، دفاع و توليد  - عکس  هشد، ب می

ھای مدرن  به شکل) ه بودشد ھا پيش فلج ی که از سدهئھا يا جامعه(استعماری  شد، به ابزاری برای انتقال اقتصادھای نيمه

ای که در ايجاد يک  دستگاه سترگی که در اين ميان ساخته شده بود، با قوانين و امتيازھای خود، در ھمان لحظه. توليد

 ۀگذاشت، موقعيت پرولتاريا را به عنوان طبق  خود را به نمايش میئیصنعت و يا با به کار گرفتن پرولتاريای باکره کارا

کرد، بدون وارث به  ِکرد و آن راز تمدنی را که طبقۀ کارگر غربی به قول مارکس در خود حمل می پيشرو تضعيف می

 (Merleau-Ponty 1953, S. 431) ».گذارد جای می

ِدر سال پيش از آن ارتش نيرومند و باتجربۀ فرانسۀ استعماری در دين بين فو از جنبش خلق ويتنام و از ارتش خلق 

 ۀِژيک مبارزيستراتِدر سراسر آسيا پژواک پيروزی . کمونيست شکست سنگينی خورده بودِام به رھبری حزب ويتن

آری، کمونيسم خود را به عنوان نيروی پيشرو در . شد ضداستعماری که به تأسيس جمھوری خلق چين انجاميد، شنيده می

اقتصادھای «ای پرشتاب که  توسعهِکه قدرت به دست آمد، برتری خود را در  ھای ضداستعماری نشان داد و ھمين انقلاب

 - ھای غير قابل انکاری بود، اما  ھا و موفقيت ھا نتيجه اين. درنگ به آن نياز داشتند، اثبات کرد بی» استعماری نيمه

کم از نظر مارکس و ِ ، دست»پرولتاريای غربی«پس کمونيسمی که قرار بود  -پرسيد  فيلسوف فرانسوی از خود می

 (Merleau-Ponty 1955, S. 238ff) .به آن دست يابد، چه شد›» غربی‹مارکسيسم «

ولی اين مفھوم به طور مثبت در مقابل . خوريم برمی›» غربی‹مارکسيسم «در اينجا ما برای نخستين بار به مفھوم 

کمونيسم شد، تنھا در چارچوب انتقادی فراگير به مارکس و به  ًشد و اگر اصلا مطرح می ِمارکسيسم شرقی قرار داده نمی

ِبود و دقيقا مارکسيسم  ای به طور راديکال  اگر اميدھای اوليه به جامعه. کرد ن میييبود که ھدف اصلی را تع» غربی«ً

ِنابودی تدريجی دولت«جديد و  امروز کمونيسم به «: گيری برجسته شد که  پراکنده بود، رفته رفته اين نتيجهءدر ابتدا» ِ

توانست شرايط مشخص زندگی يا محيطی را که در آن کنش سياسی   نمیئیگرا فت، و پيشر» نزديک استئیگرا پيشرفت

ِ نوسازی کامل بشريت کنار گذاشته میۀانداز موعودگرايان وقتی که چشم. داد، ناديده بگيرد رخ می شد، آنگاه بايد مورد به  ِ

ساده ] به نفع دومی[گيری   تصميمِآنجا که انتخاب ميان گرسنگی و دستگاه کمونيستی است،«: شد گيری می مورد تصميم

ِکه انتخاب ميان سرسپردگی استعماری و انقلاب ضداستعماری  و شايد وقتی» است ھا  که اغلب از طرف کمونيست(ِ

ًولی غرب تصوير کاملا متفاوتی را . گيری برای فيلسوف فرانسوی روشن بود مطرح بود، نيز تصميم) شد رھبری می

 توانست باشد؟ ھای مشخص آن چه می ًونيستی واقعا ضروری و سودمند بود، و کاميابیآيا انقلاب کم: کرد عرضه می

(Merleau-Ponty 1955, S. 430 u. 432) 
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ھا مبارزه کرد، بر  که بتوان بھتر با اين ضعف فيلسوف فرانسوی، برای آن. اين موضع نقاط ضعف بسياری داشت

ھا يک  گرفت که اين او در نظر نمی. کرد وجود داشت، تأکيد میای که نزد مارکس و انگلس  ھای موعودگرايانه گرايش

ِلغو دولت به معنای سياسی کنونی«به عنوان دولت و بار ديگر از » لغو دولت«بار از  ِ گفتند؛ تنھا از  آن سخن می» ِ

که  وم، ايند (Losurdo 2000, V, 1-2) .را تعبير کرد) و آنارشيستی(توان موضع موعودگرايانه  بندی اول می فرمول

ِپونتی اجتناب داشت که در بارۀ رابطۀ ممکن ميان درھم شکستن کلنياليسم در ھمۀ اشکال آن و ساختن جامعۀ -مِرلو

توان نبرد ضداستعماری را يک مشکل ويژۀ شرق  آيا می: که سوم و پيش از ھمه اين. داری از خود سؤال کند پساسرمايه

زمان با آن، مسؤولان چنين سياستی را   و نواستعماری پشتيبانی کردن و ھمپنداشت؟ از مبارزه عليه تسليم استعماری

ھر دو جنگِ : ھا بود تر از اين علاوه بر اين، مسأله بزرگ. ھم نه فقط به دلايل اخلاقی، قابل قبول نبود عفو کردن، آن

آمدھای جھانی انجاميد؛  ستی با پیامپريالي- ھای ويرانگر درون ِطلبی استعماری به رقابت جھانی نشان داده بود که توسعه

ِ پيش از آن با تلاش برای برپا کردن امپراتوری استعماری در اروپای شرقی برافروخته بود،  آتشی که ھيتلر چند سال

 . را به کام خود کشيدالمانِسرانجام غرب و خود 

ت، که نخستين فردی بوده که دلايل  کار فيلسوف فرانسوی دانسۀرا ثمر توان آن اکنون، که اين انتقاد مطرح شده، می

ِاجتماعی دور شدن دو مارکسيسم از يک-ِعينی سياسی ِبرای رھبری سياسی در شرق و در واقع . ديگر را شناخته بود ِ

در اولويت قرار نداشت، بلکه » لغو دستگاه دولتی«ھا قدرت را در دست گرفته بودند،   که کمونيستئیدر ھمۀ کشورھا

استعمار گريخت و چگونه شکاف با کشورھای  توان از خطر گردن نھادن به استعمار و نو چگونه میمسأله اين بود، که 

 ؟توسعه يافتۀ صنعتی را از بين برد

ِاگر بخواھيم فرد پيشگامی را برای . ِپونتی قصد نداشت مارکسيسم شرقی را به نام مارکسيسم غربی نکوھش کند-مرلو

ِپيش از فيلسوفان انگليسی و فرانسوی، . وجو کنيم ِکنيم، بايد در جھت ديگری جستپيدا  Anderson ھای اندرسون ديدگاه

بر جلب وِ توجه را به چرخشی در سرزمين انقلاب اکت١٩۴٢بود که در سال  Max Horkheimer ماکس ھورکھايمر

بخشيدن به توسعۀ را پشت سر گذاشته اند، تا روی مسألۀ شتاب » ِسرکوب دولت«انداز  ھای شوروی چشم کمونيست: کرد

جا بود ای ب اين مشاھده )III, 7، نئيمقايسه کنيد در پا. (سرزمين پدری که از نظر صنعتی عقب مانده بود، تمرکز کنند

ھای مسکو ايستاده بود،   پشت دروازهالمانکه ارتش  در حالی. که متأسفانه مانند حکم اتھام تحقيرآميزی فرموله شده بود

ن بودن از اين واقعيت که رھبران شوروی نگران تحقق آرمان زوال دولت نيستند، عجيب و افسوس خوردن يا خشمگي

فھميد که درست ھمان  ی نمیالمانِفيلسوف !) کرد ھيتلر نيز به سھم خود احساس تأسف و خشم می(نمود  معنی می بی

ِد را از يوغ سرسپردگی و بردگی داد که خو رفتار مورد انتقاد او که شوروی پيشه کرده بود، به اين کشور اجازه می

به چشم يک فيلسوف غربی که برايش موضوع مارکس نه . استعماری که رايش سوم در صدد اجرای آن بود، رھا سازد

شناسد و در نتيجه  ای که ھيچ تضاد و کشمکشی را نمی ِچه که ھست، بلکه فقط پيگيری آرمان جامعه ِتحول انقلابی آن

ِشد تا در برابر جنگِ استعماری برای نابودی و  ای که در شرق انجام می ارد، نبرد نااميد کنندهنيازی به دستگاه دولت ند

  .رسيد اھميت به نظر می بردگی مقاومت کند، بی

ِاز نو موضوع لغو دولت را مطرح کرد، اما اين بار نه  )١٩۶٨b, S. 154 u. 160( سال، ھورکھايمر ٢۵ًپس از تقريبا 

که او از طرفی مارکس را  در ضمن در حالی .Schopenhauer ِگان مانيفست، بلکه به شوپنھاوربا استناد به نويسند

ِھای اصلی   آن رسيده است که آموزۀ مارکسيستی در غرب را سرانجام به يکی از موضوعۀاکنون لحظ«(ستود  می

در بسياری از کشورھای شرقی «که اين آموزه  ِ، از طرف ديگر بيزاری خود را از اين)»آموزش و پرورش تبديل کنيم

. کرد ، بيان می»کند ماندگی در توليد صنعتی نسبت به غرب، عمل می ِبه عنوان ايدئولوژی سودمندی برای جبران عقب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

در اينجا ھيچ ارتباطی با مشکل تکامل نيروھای مولده برای مثال در ويتنام شمالی » آموزۀ پرافتخار مارکس«اين 

کرد و با اين   استفاده کند، دفاع میئیيمياکای که آماده بود از سلاح    برابر تھاجم وحشيانهنداشت، که بايد از خود در

اين اوتوپيا مانند . کرد نگريست و حتی از آن پشتيبانی می می) تھاجم وحشيانه(حال، ھورکھايمر به چشم اغماض به آن 

ذھنی /آخته نگريست که نه از انتخابی درون می نيز با تحقير به مبارزات دراماتيک در شرق ١٩۶٨ در سال ١٩۴٢سال 

» ِمارکسيسم غربی«که از اصطلاح  آن او بی. شد عينی نتيجه می/آخته بلکه پيش از ھر چيز از برآيند وضعيتی برون

 .استفاده کند پيشاپيش به مارکسيسم شرقی پشت کرده بود

طور که اندرسون فکر  زمانی نمايان شد؟ آيا آنشکاف ميان دو مارکسيسم از چه : اکنون ناگزير از طرح چند سؤاليم

 آشکار شده بود، ١٩١٧عکس، اگر يک روز پس از چرخش  هستالين آغاز شد؟ و بِرد اين شکاف با پيدايش استبداد ک می

ِھا آنگاه پديد آمد، که وحدت ناشی از خشم جمعی از حمام خون نفرت چه؟ و اگر نخستين شکاف ِانگيز جنگِ جھانی اول  ِ

ھا  رسيد، چه؟ و اگر شکاف تر از ھميشه به نظر می تر و ثابت امپرياليستی که مسبب آن بود، محکم- ِيستم کاپيتاليستیو س

ًھای وضعيت عينی و سنن فرھنگی، ناشی از مرزھای تئوريک و سياسی ترجيحا  آمد آن، به جز تفاوت ِو بيگانگی پی ِ

 ؟تر بود، چه ک پختهتر و در سطح آکادمي بين ِمارکسيسم غربی، که باريک

را  ِراه رسيدن به مانيفستی که در آن اندرسون برتری مارکسيست غربی را اعلام کرد، دراز بود، راھی که سرانجام آن

ای پديد  ِرسيد که زندگی درخشان و تازه برای نخستين بار به نظر می. آغوش خرد کنندۀ مارکسيسم شرقی آزاد کرد از 

ما با فصل مھم و به طور گسترده ناشناختۀ تاريخ سياسی و فلسفی . ِدرآمد خودکشی بود آيد، که در حقيقت، پيش می

ِ مارکسيسم غربی را بر بنيادی ئیاندازھای نوزا چنين چشم را بازسازی کند و ھم خواھد آن ِرو ھستيم که کتاب من می روبه

 .جو کند              و تازه پرس
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